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چکیده
کلام معتبری را با آســـیب همـــراه می کند.  کتاب و  که اصالت و اعتبـــار هر  تحریـــف، عاملـــی اســـت 
گر مســـئله تحریف  نســـبت تحریـــف به قـــرآن مجید، خواســـته و یا ناخواســـته در همین راستاســـت. ا
کشیده می شود و هرگونه استناد به آن با مشکل  ناپذیری قرآن به اثبات نرسد، اعتبار قرآن به چالش 
که  اساســـی روبه رو می گردد. دســـته ای از شـــبهات وارده از سوی مستشـــرقان، در تحریف قرآن است 
که  ح می شود. استاد برجسته آنان، نولدکه آلمانی است  این شبهات، با رویکرد بی اعتبار سازی مطر
ح  سامان دهنده مستندات و نظریات مستشرقان پیش از خود و تأثیر گذار بر افراد پس از خود در طر
که آیا  این موارد اســـت. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاســـخ به این ســـؤال است 
کلمات و آیاتی از قرآن حذف و جابجا شـــده اســـت؟ شـــبهات مربوط به تحریف در این مقال، حدود 
چهار شـــبهه اســـت. نولدکه و دیگر مستشـــرقان، با پیش فرض های نادرست و با اســـتناد به برخی از 
که بیشتر در منابع نامعتبر اهل سنت یافت می شوند و هم چنین برخی  گاه جعلی  احادیث ضعیف و 
که دســـت آویز غلات شـــیعه اســـت و عدم درک تناســـب و مفهوم برخی آیات قرآن و  احادیث ضعیف 
ح این آراء مبادرت ورزیده اند. آراء و  مطالب مستفاد از برخی منابع روایی، تفسیری و تاریخی، به طر
شبهات آنان، با استفاده از همان منابع و روش ایشان و ایضاح مفهوم حقیقی آیات، روایات و برخی 

اصطلاحات تخصصی، قابل بررسی و نقد جدی است.
کلیدی: قرآن، تحریف، شرق شناسان، نولدکه، حدیث ضعیف. واژه های 

Email: eeghbal@ut.ac.ir       گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران 1. دانشیار 
گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه حکیم سبزواری؛ نویسنده مسئول 2. مدرس 

Email:farzaddehghani91@yahoo.com
Email: dralisharifi15@gmail.com              3. استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علامه طباطبائی؟ره؟
پذیرش: 97/9/6 دریافت: 97/7/7       
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1. مقدمه
که عالمان و مفســـران قرآن مجید و  اثبـــات تحریـــف ناپذیری قرآن مجید، یکی از مباحثی اســـت 
دانشمندان اسلامی مورد توجه و دقت قرار داده اند؛ اما در دوره اخیر، برخی از مستشرقان، از جمله 
ح شبهاتی سعی در اثبات وقوع تحریف  تئودور نولدکه )Theodor Noldeke( مستشـــرق آلمانی، با طر
کرده اند، حال آن که تحریف به اجمای علمای فریقین در قرآن به وقوع نپیوسته است  کریم  در قرآن 
کـــه حال آیاتی در قرآن  کل قرآن را مورد هدف قرار داده اســـت  و چه بســـا نولدکـــه از این راه، تردید در 
که از قرآن حذف شده و الان نمی بینیم، پس امکان دارد بقیه آیات هم وحیانی نباشد  وجود داشته 
و تحریف به زیادت شـــده باشـــد. این پژوهش در جهت بررســـی و نقد آراء تحریف به نقصان و تغییر و 
که نقش مهمی در میان خاورشناسان دارد و به  تبدیل یکی از این مستشرقان، نولدکه آلمانی است 

دنبال پاسخ به سؤالات زیر است:
کلمات و آیاتی از قرآن حذف و جابجا شده است؟ 1. آیا 

2. منشأ ادعای تحریف به نقصان در تاریخ قرآن نولدکه چیست؟
ح و بدان دامن زده می شـــود.  که از ســـوی شرق شناســـان مطـــر تحریف قرآن، مســـئله ای اســـت 
ســـنگینی بار این مسئله بر دوش »بول« )F.Bull( اســـت. وی در خصوص تحریف قرآن، مقاله ای در 
دایره المعارف اسلامی آلمان )604/4-608( نگاشت و نولدکه در آغاز، باب اعتقاد به تحریف قرآن را 
که به نقد شبهات درباره  کردند. آثاری  ح شـــبهات از وی تبعیت  گشـــود و شرق شناسان بعدی در طر

تحریف در تاریخ قرآن نولدکه پرداخته اند عبارت است از:
کتاب، قم )تنها سه مورد از شبهه های وارده  1. مستشرقان و قرآن، محمدحسن زمانی، بوستان 

کرده است و شامل شبهه های مقاله حاضر نمی شود(. کوتاه بررسی  کتاب نولدکه را  در 
کبر ربیـــع نتاج، پاییز  2. شـــبهه شناســـی تحریف قرآن از دیدگاه خاورشناســـان، دکتر ســـیّد علی ا
1386، مجله پژوهش های اســـلامی دانشـــکده ادبیات و علوم انســـانی دانشگاه شهید باهنر، شماره 
کرده است. به این شبهه ها  کوتاه بررســـی  1)دو مورد از شـــبهاتی وارده در تاریخ قرآن نولدکه را خیلی 

پرداخته نشده است(.
3. بررســـی ادعاهـــای مستشـــرقان در مورد تحریف قرآن، عیســـی متقـــی زاده، و محمود خوران، 
1387ش، مجله تخصصی قرآن پژوهی خاورشناسان، شماره 5، صفحات 49-64 )فقط شبهه های 

وارده به صورت فهرست وار آورده شده و پاسخ داده نشده است(.
که  چنـــد اثـــر نیز در رابطه با تحریـــف از منظر نولدکه با محوریت تاریخ قـــرآن از نگارنده وجود دارد 

شامل شبهات مقاله مذکور نمی شود:
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4. نقـــد آراء مستشـــرقان در تحریـــف زیادت بـــر قرآن، ابراهیـــم اقبال و فـــرزاد دهقانی، 1392ش، 
فصلنامه مطالعات قرآنی، دوره 4، شماره 15، صفحات 133-114.

5. نقد تحلیلی اتهامات منســـوب به محمد؟صل؟ در دخل و تصرف قرآن از ســـوی نولدکه، فرزاد 
کنگره بین المللی علوم قرآن و  دهقانی و عیســـی علیزاده منامن، 1394ش، مجموعه مقالات اولین 

حدیث، صفحات 241-254، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
6. نقـــد تحلیلـــی عقیده تئـــودور نولدکه پیرامـــون تحریف قـــرآن، ابراهیم اقبال و فـــرزاد دهقانی، 
کنگره بیـــن المللی علوم قرآن و حدیـــث، صفحات 490-480،  1395ش، مجموعـــه مقـــالات دومین 

دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
7. نقد تحلیلی شبهات وارده در تحریف قرآن از سوی مستشرقان، فرزاد دهقانی و حسام امامی 

دانالو، 1397ش، نشر برادری، تهران.

2. معرفی یوهانس تئودور نولدکه
یوهانـــس تئـــودور نولدکـــه )Theodor Noldeke( در 2 مارس 1836م در شـــهر هاربـــورگ )از توابع 
هامبـــورگ( واقع در شـــمال آلمـــان به دنیـــا آمد، پدرش ابتـــدا معاون دبیرســـتان بـــود و بعدها مدیر 
دبیرســـتانی در شـــهر لینگن شد. نولدکه از بهار 1849م تا پاییز 1853م، در همین شهر زیر نظر پدرش 
کســـب آمادگی برای ورود به دانشـــگاه ادامـــه داد. او در این مدت به  تحصیـــلات مقدماتـــی خود را تا 
گمارد. در دوران دبیرســـتان  کلاســـیک یعنی همان زبان های یونانی و لاتین همت  گیری ادبیات  فرا
گوتینگن )Gottingen( شد و در این  به مطالعه  زبان عبری پرداخت. در ســـال 1853م وارد دانشـــگاه 
گرفت و مطالعه  زبان سانسکریت را در همین  دانشـــگاه زبان های عبری، عربی، ســـریانی و آرامی را فرا
کیل )Kiel( ادامه داد. او در دوران دانشـــجویی شـــروع به  کرد و بعد از آن در دانشـــگاه  دانشـــگاه آغاز 
کرد. وی در بیست سالگی دکترای نخست خود را با رساله ای درباره  یادگیری زبان های فارسی و ترکی 
ج از آلمان مشغول شد. نخست  گشت وگذار در خار گرفت و پس از اخذ مدرک دکترا به  »تاریخ قرآن« 
کتابخانه وین، حدود یک سال )1856– 1857م( به بررسی دست نویس های این  به وین رفت و در 
کتابخانه پرداخت و سپس به لیدن هلند رفت. وی در آنجا با بسیاری از شرق شناسان معروف آشنا 
کرد. وی در لیدن حدود 6 ماه  که سرشـــار از نســـخ خطی عربی بود، استفاده  کتابخانه لیدن  شـــد. از 
 M.( و دخویه )Th. W.Juynboll( و یونبول )R. Dozy( کن شد و با شرق شناسانی همچون دوزی سا
گوتا در آلمان رفت و حدود یک ماه  J. dc G ocje( و دیونگ )de Jong( آشـــنا شـــد و سپس از لیدن به 
به بررســـی نســـخه های خطی آنجا پرداخت. در آوریل 1858م به برلین رفت و در آنجا هم به بررســـی 
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کرد. با  کتابخانه تهیه  نســـخه های خطی عربی و ترکی پرداخت و فهرستی برای دست نویس های آن 
وجـــود این کـــه تخصص نولدکه زبان، ادبیات، تاریخ و جغرافیای جهـــان عرب بود، طی زندگی اش به 
کشـــورهای عربی و اسلامی سفر نکرد. نولدکه در ژانویه 1861م به سمت دانشیار دانشگاه  هیچ یک از 
گشـــت. وی  گوتینگـــن برگزیـــده شـــد و به تدریس درس هایی درباره تفســـیر »ســـفر اشـــعیا« مشـــغول 
که از نسخ خطی  کهن عربی علاقه مند شـــد و با استفاده از یادداشت هایی  هم زمان به مطالعه شـــعر 
کار پرداخت. حاصل این تلاش، مقالات فراوانی  کرده بود به این  گوتا و برلین استنساخ  وین، لیدن، 
گِرد آمده است. وی در سال 1864م  کتاب »پژوهش درباره شناخت شعر اعراب قدیم«  که در  اســـت 
کیل شـــد و تا سال 1872م در این ســـمت باقی ماند. در این 8  اســـتاد زبان های ســـامی در دانشگاه 
ســـال، به تحقیق و تدریس درباره  زبان های ســـامی و هم چنین تحقیق درباره عهد قدیم و زبان های 
سانســـکریت و ترکی پرداخت. تا اینکه در بهار سال 1872م به سمت استادی دانشگاه استراسبورگ 
برگزیده شـــد و نزدیک 50 ســـال در آن شهر ماند. نولدکه در سال 1906م بازنشسته شد و در بهار سال 
گذراند.  کرد و در اینجا ده سال آخر زندگی خود را  کارلسروهه )Karlsruhc( نقل مکان  1920م به شـــهر 
سرانجام او در 25 دسامبر 1930م پس از حدود 94 سال زندگی درگذشت )ر.ک: زرکلی، 1986م: ج2، 
ص337؛ رضوان، 1413ق: ص186؛ رحیمی ریســـه، 1382ش: صص16– 17؛ داراب زاده، 1389ش: 

صص 48– 49(.
2-1. تاریـــخ قـــرآن )Geschichte des Qorans(: نولدکـــه در ســـال 1856م رســـاله دکترای خود را 
در بـــاب جمع و تدوین قرآن نوشـــت )رک: محمـــدی، 1385ش: صـــص164– 165(. در همین ایام، 
کادمـــی ادبیات پاریس به ســـبب توجه فـــراوان به مطالعات اســـلامی، اقدام به برگزاری مســـابقه ای  آ
کتیبه پژوهـــی و ادبیات پاریس در ســـال  ١٨5٧م  کرد. فرهنگســـتان  درزمینـــه تاریخ نگاری پژوهشـــی 
که به بهترین تك نگاشت درزمینه »تاریخ انتقادى متن قرآن« جایزه  دهد. دراین باره  گرفت  تصمیم 
که متن مزبور باید داراى این اختصاصات باشد: »بحث از تقسیم بندى اولیه قرآن  تصریح شـــده بود 
گی هـــاى قطعات مختلف تشـــکیل دهنده آن؛ تعیین مراحـــل زندگانی حضرت محمد ]ص[ تا  و از ویژ
که این بخش ها به آن مربوط اســـت، در حد مقدور؛ و نیز با اســـتفاده از آثار مورّخان و مفسران  آن جا 
کـــه نص قرآنی از  عرب ]و مســـلمان[ و بـــا ژرفکاوى در آن بخش ها ]ى قرآنی[؛ روشن ســـازى تحولاتی 
عهد تلاوت هاى حضرت محمد ]ص[ تا جمع و تدوین نهایی آن که به شکل مصحف نهایی ]رسمی[ 
که پس از جمع و  و امروزی درآمده، به خود دیده اســـت؛ هم چنین بازجســـت انواع نسخه بدل هایی 
کهن ترین نســـخه هاى  تدوین ]نهایی و رســـمی قرآن[ و مصاحف قدیم دیگر، باقی مانده، با رجوع به 

خطی« )بل، ١٣٨٢ش: ص263(.
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نولدکه دوباره دســـت به کار شـــد؛ این بار همراه با الویز اشپرنگر )Aloys Sprenger( و میکله آمارى 
گرفتند. نولدکه در سال ١٨6٠م  رساله  ایتالیایی )Michele Amari(. هر یک 333 فرانک فرانسه جایزه 
کرد و درگوتینگن به چاپ رسید )رک: رضوان، 1413ق:  دکتری خود را با عنوان »تاریخ قرآن« منتشـــر 
١٣٨٢ش:  بـــل،  ص75؛  1388ش:  نســـیمی،  و  حجتـــی  ص48؛  1389ش:  داراب زاده،  ص186؛ 
گرفت )رک: غانم قدوری، بی تا،  کتاب، مبنای اغلب تحقیقات قرآنی ]اروپایی[ قرار  که این  ص263( 
که خود  کتـــاب را پیشـــنهاد داد و از آن جا  ص11(. در ســـال 1898م، ناشـــر بـــه نولدکـــه چاپ دوم این 
کار را به فردریش شـــوالی )1863– کرد و این  کار را انجام دهد، عذرخواهی  نولدکه نمی توانســـت این 

کرد )ر.ک: رحیمی ریسه، 1382ش: ص20؛  گذار  گرد مســـیحی خود وا 1919؛Fred rish scwally( شـــا
گرفتن از دست نوشته های فراوان نولدکه و هم چنین  محمدی، 1385ش: ص163(. شـــوالی با بهره 
کار شـــد و  گولدتســـیهر و اســـنوک هورخرونیـــه، موفق به اتمام این  کســـانی چون  نقدهـــا و اصلاحات 
گردید و بخش  چاپ دوم تاریخ قرآن پس از مطالعه خود نولدکه و با پیشـــگفتار وی در 1909م منتشر 
کتاب نولدکه نیز  کتاب شد )نولدکه، 2004م، بخش1، پیش گفتار، صصVII ـ VIII(. جلد دوم  نخست 
کوشیده است تا آیات و سوره هاى قرآن را بر اساس  کتاب  به ســـال  ١٩١٩م  منتشـــر شد. نولدکه در آن 
کتابت قرآن را بازگوید. او پس  از آن که سوره ها  نزول ســـامان دهد و چگونگی شکل گیری مصحف ها و 
کرده، در چگونگی محتواى ســـوره ها و مراحل نزول  گزارش  کلیِ مکی و مدنی  و آیه ها را در دو بخش 
کرده اســـت )ر.ک: مهدوی راد، ١٣٨4ش: ص231 (. بعدها دو دانشمند  و شـــکل گیرى سوره ها بحث 
 )Pretzl( و پریتســـل )1893–1941؛Beregs tracerآلمانـــی دیگر به نام های برگشتراســـر )1886–1933؛
در ســـال 1938م، جلد ســـومی را به آن افزودند )رک: نولدکه، 2004م: صxi؛ بهشتی، 1380ش: ج6، 
صص240– 241(. بدین ترتیب مجلد اول در ســـال  ١٩٠٩م  در لایپزیگ منتشـــر شـــد و مجلد دوم در 
کل آن( در ســـال هاى  ١٩٢6م   ســـال  ١٩١٩م از چاپ بیرون آمد و دو بخش از مجلد )در حد دوســـوم 
و  ١٩٢٩م  به چاپ رســـید و بخش ســـوم مجلد ســـوم آن در ســـال 1938م، یعنی 68 سال پس از طبع 
اول و چهل ســـال پس از پیشـــنهاد ناشر براى تکمیل و تجدید طبع آن، به اتمام رسید )رک: رضوان، 

1413ق: ص186؛ بل، ١٣٨٢ش: صص264-263(.
2-2. محتوای سه جلد اصلی تاریخ قرآن:

که از دو فصل تشکیل شده است: فصل اول در مورد  2-2-1. جلد اول: درباره  اصل و منشأ قرآن 
نبـــوت و وحی به حضرت محمد؟صل؟ اســـت و در فصل دوم به بررســـی تفصیلی نظـــام تاریخ گذاری 
کتاب اســـت؛ چون نولدکه  چهـــار مرحله ای در مکه و مدینه می پردازد. این فصل از فصول مهم این 
ح نظریه  بدیع خود در ترتیب ســـور مکـــی پرداخته اســـت. او در این فصل دوره  در ایـــن فصـــل به طر
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کرده: مرحله اول مکی نزول  4٨  ســـوره از علق  )٩6(  تا ســـوره  نـــزول وحـــی را به چهار مرحله تقســـیم 
کهف ) ١٨(، مرحله سوم مکی از نزول سوره  حمد  )١(، مرحله دوم مکی  ٢١  سوره از سوره قمر  )54(  تا 
که دوره مدنی است از نزول سوره بقره ) ٢ ( تا سوره  سجده  )٣٢(  تا رعد ) ١٣( و بالاخره مرحله چهارم 

مائده )5(.
2-2-2. جلد دوم: این جلد در مورد جمع و تدوین قرآن است و به مباحثی چون جمع قرآن، 
گردآوری  کاتبـــان وحـــی در زمان حضرت محمد؟صل؟ و جمع قرآن توســـط حضرت علـــی؟ع؟، اولین 
که زیـــد بن ثابـــت می داند و نحـــوه  جمـــع وی، دیگر جمع هـــای پیش از عثمـــان )مراد  کننـــده قـــرآن 
صحابه هـــای دارای مصحف و بررســـی مصحـــف آنان( و تاریخ جمع و نگارش رســـمی قـــرآن در زمان 
که درباره  منابع اســـلامی  که این جلد ضمیمه ای حدود 100 صفحه دارد  عثمان و ... قابل  ذکر اســـت 
ح احـــوال پیامبر  و تحقیقـــات جدیـــد مســـیحی درباره خاســـتگاه وحی و پیدایش »کتاب قرآن«، شـــر
کرم؟صل؟ و مقایســـه  تحقیقات اســـلامی و مســـیحی با یکدیگر و معرفی مهم ترین آثار قرآن پژوهی و  ا

اسلام شناسی و مسلمانان تا آن زمان اختصاص دارد.
که به مباحثی چـــون قرائات و  2-2-3. جلـــد ســـوم: این جلد در مـــورد تاریخ متن قرآن اســـت 
رسم الخط قرآن، اختلاف مصاحف عثمانی و نگارش قرآن بر روی وسایل اولیه مانند پوست و ... در 

مورد قرائت سبعه و عشره و أربع عشره و ... می پردازد.

3. اصل نظریه: حذف نام حضرت علی؟ع؟ از قرآن
که بیانگر حذف  نولدکه برای اثبات نظریه خود برای تحریف به نقصان، به روایاتی استناد می کند 

نام حضرت علی؟ع؟ از قرآن است.
که نام علی؟ع؟  کتاب خویش به برخی از روایات استناد می کند  3-1. توضیح نظریه: نولدکه در 
که از بعضـــی آیات قرآنی،  در قـــرآن بوده و حذف  شـــده اســـت و می گوید از جمله تغییرات این اســـت 
که مربوط به اثبات برتری علی؟ع؟ و فرزندانش نســـبت بـــه بقیه در جامعه  نـــام علی؟ع؟ و مـــواردی 

می شود، حذف شده است )ر.ک: نولدکه، 2004م: صص326-325(.
برخی از روایات، همراه آیات و مصادیق آن، چنین است:

که بنا به  آیه شریفه  »هذا صِراطٌ مُسْتَقِیمٌ« )آل عمران/51، مریم/36، یس/61، زخرف/61 و64( 
روایاتی در اصل وحی چنین بوده است: »هذا صِراطٌ عَلَی مُسْتَقِیمٌ«.

که چنین نقل شـــده اســـت: )ألســـت بربکم و   لَسْـــتُ بِرَبِّکُمْ قالُوا...« )اعراف/172( 
َ
آیـــه شـــریفه  »أ

محمد رسولی و علی امیرالمؤمنین(.
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3-2. نقد نظریه: بر این نظریه  اشکالاتی وارد است:
3-2-1. جعلی و ســـاختگی بودن روایات توســـط غالیان و اضافات تفســـیری: بیشتر روایاتی 
کـــه در آن هـــا، نام ائمه؟عهم؟ را از قرآن محذوف می دانند، در ارتباط با غالیان اســـت. در نقد متن این 
روایات، شـــناخت غالیان و فعالیت های آن ها مهم اســـت و هم گونی محتوی روایات تحریف با آراء و 
که وجود داشـــته اســـت، حتی با فرض صحت ســـند، این روایات  عقاید آنان، با توجه به زمینه های 
که بســـیاری  که دانســـته شـــود  را در مظان تردید قرار می دهد و این نکته زمانی اهمیت پیدا می کند 
که مضمون آن ها حذف نام ائمه معصومین؟عهم؟ و عناوین مرتبط با آن هاســـت از  از روایـــات تحریـــف 
غالیان روایت شـــده اســـت )رک: مهـــدوی راد، 1380ش: ج6، ص634(. هم چنین برخی دیگر از این 
که در مورد آیه 67 ســـوره مائده »بلّغ ما انزل الیک« آمده اســـت )بلّـــغ ما انزل الیک فی علی(   روایـــات 

حدیث صحیحی است و مراد از آن اضافه تفسیری است نه آیه ای از قرآن.
3-2-2. اشـــکالات ســـندی این روایات در رأس بیشـــتر این روایات، احمد بن محمد ســـیاری 
که مصدر تعداد بیش از یک  ســـوم روایات تحریف اســـت. دانشمندان »علم  کتاب القرائات اوســـت  و 
که احمد سیارى شخصی منحرف و معتقد به تناسخ بوده است. قسمت دیگرى  رجال« اتفاق دارند 
که علماى »رجال« او را نیز مردى  کوفی به ما رســـیده اســـت  از روایات هم به واســـطه علی بن احمد 
دروغ گـــو و از نظـــر عقیده متزلزل می دانند )خویی، بی تـــا: ص226(. در ذیل، چند عنوان از احادیث 

تحریف نما و نمود نقش غالیان در آن ها، بیان می شود:
در مورد آیه 41 ســـوره حجـــر »... صراط علیّ ...« مدلول روایات در این مورد آمده اســـت )صراط 

علیّ( روایت با این مضامین آمده است.
در مورد آیه 33 ســـوره آل عمران »... آل ابراهیم ...« مدلول روایات در این مورد آمده اســـت )آل 

ابراهیم و آل محمد(، 14 روایت با این مضامین آمده است.
گره  خورده است و از  مشـــاهده می شود مدلول این روایات تحریف، با موضوعاتی در مورد امامت 
مجموع هزار و اندی روایات تحریف، نزدیک به یک ســـوم روایات به حذف نام علی؟ع؟ و عبارت )آل 
لت دارد و یا اینکه در ارتباط با مسائل کلی امامت و ولایت است و این نتیجه به دست می آید  محمد( دلا
ح مسئله تحریف،  کشانده است و طر که درگیری و منازعات سیاسی، غالیان را به وادی تحریف قرآن 
کنش به فضای سیاســـی جامعـــه بوده اســـت )ر.ک: احمدی، 1385ش: صـــص101– 103(. نوعـــی وا

3-2-3. برداشـــت نادرســـت از برخی روایـــات: یکی از دلایل اصلی طرح ایـــن نظریه، عدم درک 
مفهـــوم صحیـــح برخی روایات اســـت. برای نمونـــه نولدکه از این حدیث شـــریف بـــرای تأیید نظر خود 
لْفَیتُمُونَا فِیهِ 

َ َ
نْزِلَ ل

ُ
کَمَـــا أ مَا وَ اَلِله لَوْ قُرِئَ اَلْقُرْآنُ 

َ
ـــادِقُ؟ع؟ أ اســـتفاده می کند: »قَالَ جَعْفَرُ بْنُ محمد اَلصَّ
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نَا وَ رُبُعٌ قِصَصٌ  رْبَاعٍ رُبُعٌ فِینَا وَ رُبُعٌ فِی عَدُوِّ
َ
رْبَعَةَ أ

َ
کَانَ قَبْلَنَا وَ قَالَ؟ع؟ نَزَلَ اَلْقُرْآنُ أ ی مَنْ  کَمَا سُمِّ ینَ  مُسَمَّ

هْلَ اَلْبَیتِ فَضَائِلُ اَلْقُرْآنِ« )مجلسی، 1403ق: ج89، ص74(.
َ
حْکَامٌ وَ لَنَا أ

َ
مْثَالٌ وَ رُبُعٌ قَضَایا وَ أ

َ
وَ أ

کار رفتن نـــام امیر مؤمنـــان؟ع؟ و ائمـــه اطهار؟عهم؟ در  درحالی کـــه بنـــا به مفـــاد ایـــن روایات، بـــه 
قـــرآن، تصریـــح به نام آن ها در وحی بیانی اســـت. آن چه در این روایات به ذکـــر نام ائمه؟عهم؟ در قرآن 
که به عنوان بیان آیات خداوند بر  یادشـــده است، منظور ذکر نام ایشان در تأویلات و تفسیراتی است 

پیامبر؟صل؟ نازل شده است.
کنانـــی از امام  وحـــی بیانـــی نیـــز در روایـــات ائمـــه؟عهم؟ مورداشـــاره قرارگرفتـــه اســـت. ابو الصبـــاح 
صـــادق؟ع؟ روایـــت می کنـــد: »إن الله علّم نبیـــه التنزیل و التأویل علیا فعلّمه رســـول الله« )طوســـی، 
1407ق: ج8، ص287؛ حـــر عاملـــی، 1409ق: ج23، ص225(. خداونـــد، پیامبـــر را تنزیـــل و تأویـــل 
که خداوند  آموخت و پیامبر؟صل؟ آن را به علی؟ع؟ تعلیم داد. مراد از علم تنزیل، همان علمی است 
از طریـــق وحـــی به محمد؟صل؟ آموزش می دهد و آن، غیر وحی قرآنی اســـت؛ بلکه وحی بیانی و علم 
که خداوند به پیامبر؟صل؟ دســـتور داده تا براى مردم بیان  تفســـیر اســـت. این همان معنایی است 
کردن براى مردم بر اســـاس  لَ إِلَیهِمْ« )نحل/44(. بیان  کْرَ لِتُبَیـــنَ لِلنّاسِ ما نُزِّ نْزَلْنـــا إِلَیكَ اَلذِّ

َ
کنـــد: »وَ أ

کما انزل« و در  که در روایات آمده: »کما انزل الله،  کتاب الله اســـت. با این تفاوت  تعلیم خدا و تفســـیر 
این آیه: »ما نزّل الیهم« آمده است )ایازی، 1380ش: صص90-89(.

3-2-4. موضوع و محتوای روایات: سند بسیاری از روایاتی که در آن ها قیدشده، نام امامان؟عهم؟ 
که در مصطلح  در قرآن بوده و بعدها تحریف شـــده، مرســـل و مقطوع و بسیاری مجهول و مرفوع است 
الحدیث این ها جز احادیث ضعیف حســـاب می شـــود و حجیت ندارد و به طورکلـــی متن بعضی از این  
که مفاد آن ها یا جعل دشمن داناست، یا برساخته دوستان نادان. سوال  گواهی می دهد  روایات خود 
که در مورد ولایت آن ها  که در آن ها نام ائمه؟عهم؟ و به خصوص علی؟ع؟ و آیاتـــی  گـــر آیاتی  این جاســـت ا
بوده و از قرآن حذف شده باشد، اولًا چگونه ممکن است حضرت علی؟ع؟ سکوت اختیار کند و نظاره گر 
که زیربنای ســـعادت همه انســـان ها اســـت، باشـــد. ثانیاً چـــرا آن حضرت  حـــذف بخش مهمی از قرآن 
کلمات رســـول  در هیچ  یک از احتجاجات خود، به یکی از آن آیات اســـتدلال نکرده و تنها به ســـنت و 

خدا؟صل؟ و فضایل خویش تمسک جسته است؟ )مومنی، 1385ش: ص42(.
که  کرد  3-2-5. مخالفـــت با حدیث غدیر: می توان از حدیث مســـلم و تاریخی غدیر اســـتفاده 
نام علی؟ع؟ در قرآن صریحاً نیامده است. زیرا تعیین علی؟ع؟ برای خلافت و جانشینی پیامبر؟صل؟ 
کید  به وســـیله حدیث غدیر به فرمان خدا بوده اســـت و آن هم در اجتماع عظیم مســـلمانان بعد از تأ
که او را در  فـــراوان و شـــدید اللّحن واجب الاجرا و بعد از آن که خداوند به پیامبـــرش وعده حتمی داد 
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گر نام علی؟ع؟  کند و از حملات و خطرات دشمن محفوظش بدارد. در این صورت، ا این مسیر یارى 
در قرآن به صراحت یاد شده بود، به آن اجتماع عظیم مسلمانان و نصب وی به خلافت، آن هم بعد 
گر در قرآن نامش صریحاً آمده بود، رســـول خدا؟صل؟  کیدات و شـــرایط، احتیاج نبود و ا از این همه تأ
از اظهار آن، ترســـی نداشـــت تا وعده تأیید و محافظت از طرف خدا فرود آید. از حدیث غدیر چنین 
که نام علی؟ع؟ صریحاً در قرآن نبوده است، مخصوصاً آن که این جریان در حجة  اســـتفاده می شـــود 
که  در آن زمان تقریباً تمام قرآن فرود آمده  الوداع و اواخر دوران زندگی پیامبر؟صل؟ واقع شـــده اســـت 

و در میان مسلمانان انتشاریافته بود )ر.ک: خویی، بی تا: ص232(.
3-2-6. مخالفـــت با روایت صحیحی از امام صادق؟ع؟: هم چنیـــن در مقابل روایات ضعیف و 
که  که نولدکه به آن ها اســـتناد می کند، حدیث صحیح و مفصلـــی از امام صادق؟ع؟ وجود دارد  جعلی 
به صراحت وجود نام ائمه؟عهم؟ را از قرآن نفی می کند: »ابی بصیر گوید: از امام صادق؟ع؟ پرسیدم از قول 
کنید« )نساء/59(؟ فرمود:  کنید و از رسول و اولی الامر خودتان اطاعت  خدا عز و جل: »از خدا اطاعت 
گفتم: به راستی مردم می گویند:  درباره علی بن ابی طالب و حســـن و حســـین؟ع؟ نازل شـــده، من به او 
که براى  کتاب خدا عز و جل نبرده؟ فرمود: در پاسخ آن ها بگویید  چرا او نام علی؟ع؟ و خاندانش را در 
پیغمبر آیه نماز نازل شد و خدا در آن، سه رکعت و چهار رکعت را نام نبرد تا اینکه رسول خدا؟صل؟ آن را 
که از چهل درهم باید یک درهم داد تا رسول خدا؟صل؟ آن  شـــرح داد. آیه زکات نازل شـــد خدا نام نبرد 
کنید تا آن که رسول خدا؟صل؟ آن  که هفت دور طواف  را شرح داد. آیه حج نازل شد و به مردم نفرمود 
مْرِ مِنْکُمْ « )نساء/59( نیز درباره علی، 

َ ْ
ولِی ال

ُ
سُولَ وَ أ طِیعُوا الرَّ

َ
را براى مردم شرح داد. آیه »أطِیعُوا الَله وَ أ

که من مولا و آقای اویم،  حســـن و حســـین؟عهما؟ نازل شد و رسول خدا؟صل؟ درباره علی؟ع؟ فرمود: هر 
کتاب خدا و خاندانم؛ زیرا من  علی؟ع؟ مولا و آقای اوســـت و فرمود: من به شما وصیت می کنم درباره 
که میان آن ها جدایی نیفکند تا آن ها را بر سر حوض به من رساند. خدا  از خدا عز و جل در خواسته ام 
که آن ها از شـــما اعلم هستند و فرمود: خاندان  این خواســـت مرا داد و فرمود: چیزى به آن ها نیاموزید 
گر پیغمبر؟صل؟  من، شما را از هیچ درِ هدایت بیرون نکنند و هرگز شما را به باب گمراهی وارد ننمایند. ا
خاموش می نشســـت و آن را در خاندان خود شرح نمی کرد، آل فلان و آل فلان، ادعاى آن را می کردند، 
کرد و نـــازل نمود: »همانا خداوند  کتاب باز هم شـــرح آن را براى تصدیق پیغمبرش بیان  ولـــی خـــدا در 
ک سازد« )احزاب/33(. علی؟ع؟،  کاملًا شما را پا کند و  گناه را از شما اهل بیت دور  می خواهد پلیدی و 
گردآورد  که پیغمبر؟صل؟ آن ها را در خانه  ام سلمه زیر عبا  حسن؟ع؟، حسین؟ع؟ و فاطمه؟سها؟ بودند 
گفت:  و ســـپس فرمود: بـــار خدایا هر پیغمبرى خاندانی دارد و این ها خاندان من هســـتند، ام ســـلمه 
آیا من از خاندان تو نیســـتم؟ فرمود: تو رو به خوبی دارى ولی اینان خاندان و بنه من اند. چون رســـول 
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که  کرد، علی؟ع؟ اولی  و احقّ از همه براى پیشوایی مردم بود، براى تبلیغات بسیارى  خدا؟صل؟ وفات 
کرده بود و او را برابر مردم بپا داشـــته بود و دست او را در دست داشت و  رســـول خدا؟صل؟ نســـبت به او 
که محمد بن علی یا عباس بن علی یا یکی از  چون علی؟ع؟ درگذشـــت، نمی توانســـت و اقدام نمی کرد 
کند؛ زیرا در این صورت حســـن؟ع؟ و حســـین؟ع؟ می گفتند: خدا درباره ما  پســـرانش را وارد امر امامت 
کـــرده و به اطاعت ما دســـتور داده، چنان چه به اطاعت تو  کـــرده، چنان چه درباره تو نازل  حکـــم نازل 
کرده و پلیدى را از ما  کرده مثل این که درباره تو تبلیغ  دســـتور داده و رســـول خدا؟صل؟ درباره ما تبلیغ 
برده اســـت، چنان چه از تو برده اســـت. چون علی؟ع؟ درگذشت، حسن؟ع؟ اولی  بود. به خاطر این که 
کنـــد و اقدام به آن هم  بزرگ تـــر بـــود و چون او وفـــات می کرد، نمی توانســـت از اولاد خود وارد امر امامت 
گر  کِتابِ الِله« )انفال/75(. ا وْلی  بِبَعْضٍ فِی 

َ
رْحامِ بَعْضُهُمْ أ

َ ْ
ولُـــوا ال

ُ
نمی کـــرد با این که خدا می فرماید: »وَ أ

آن را براى اولادش مقرر می کرد، امام حســـین؟ع؟ می گفت: خدا به اطاعت من فرمان داده، چنان چه 
کرده مثل آن که درباره تو  به اطاعت تو فرمان داده و اطاعت پدرت و رســـول خد،ا درباره من هم تبلیغ 
کرده و خدا پلیـــدى را از من برده مثل این که از تو و پدرت برده اســـت و چون امامت به  و پـــدرت تبلیـــغ 
حســـین؟ع؟ رسید هیچ کدام از خاندان و خویشانش نمی توانســـتند بر او ادعایی بیاورند، چنان چه او 
کند، درصورتی که می خواستند امر امامت را از او بگیرند  می توانســـت طرح دعوى نسبت به برادر و پدر 
کار را نمی کردند و چون خلافت به حســـین؟ع؟ رســـید، این آیه  کنند، با این که این  و به دیگرى منتقل 
کِتابِ الِله « و امامت پس از حســـین؟ع؟ به علی  وْلی  بِبَعْضٍ فِی 

َ
رْحامِ بَعْضُهُمْ أ

َ ْ
ولُوا ال

ُ
که: »أ گردیـــد  اجـــرا 

بن الحســـین؟ع؟ رســـید و بعد از علی بن الحســـین بـــه محمد بن علی؟ع؟. فرمود: مقصـــود از رجس و 
که از ما برده اند، شـــك اســـت و به خدا ما هرگز در پروردگار خود شك نداریم« )کلینی، 1375ش:  پلیدى 

ج1، صص289-287(.

4. فراموش شدن آیاتی توسط رسول خدا؟صل؟ و حذف و تحریف آن ها
نولدکـــه، پیامبر؟صل؟ را فرامـــوش کار معرفی می کند و می گوید: »وی، برخی ازآن چه را نازل شـــده 

کرده است؛ قبل از آن که احدی بر آن اطلاع یابد« )رک: نولدکه، 2004م: ص42(. بود فراموش 
که  کرده اســـت  ح  4-1. طـــرح و توضیـــح نظریـــه: نولدکه این شـــبهه را بـــا اتکا به داســـتانی مطر
کنار مســـجدی می گذشـــت و شنید قاری، قســـمتی از قرآن را از حفظ  می گویند روزی پیامبر؟صل؟ از 
که در چنان سوره ای بود  که چنین آیه ای را  کند  می خواند. پیامبر؟صل؟ فرمود: خداوند او را رحمت 
که اصل روایت با سندش این چنین است: »حدثنا ربیع بن یحیی، حدّثنا زائدة، حدّثنا  به  یادم آورد 
هشـــام، عن عروة، عن )عائشـــة رضی الله عنها( قالت ســـمع النبی؟صل؟ رجلا یقرأ فی المسجد فقال: 
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گفتار  کذا« )رک: عســـقلانی، 2003م: ص172(. بنا به  کذا آیة من ســـورة  کذا و  یرحمه الله، لقد أذکرنی 
که  لت می کند  نولدکه، این داســـتان با آیات 6 و 7 ســـوره اعلی و 106 ســـوره بقره تأیید می شـــود و دلا

برخی از آیات توسط حضرت؟صل؟ فراموش شده است.
4-2. نقد نظریه: بر این نظریه، نقدهای زیر وارد است:

4-2-1. مخالفـــت با ســـیره عملـــی پیامبر؟صل؟ و مغایرت بـــا روایات دیگر: این روایت با ســـیره  
عملی حضرت محمد؟صل؟ که اهتمام ویژه ای به حفظ قرآن داشت، مخالف است. پیامبری که عموم 
گروهی را  که اعتبار افراد نزد ایشان، به دانستن قرآن بود. روزى  مسلمانان در موردش اعتراف می کنند 
که از همه قوم جوان تر  به ســـفر جنگی  فرســـتاد، به آن ها فرمود: از قرآن هر چه می دانید بیاورید، فردی 

گروه تویی«. که امیر این  گفت: »من فلان و فلان و سوره بقره را از بر دارم« فرمود: »برو  بود 
که هر دو بـــه روزگار جوانی با وجـــود اعتراض  مصعـــب بـــن عمیر قرشـــی و معاذ بن جبل انصـــارى 
شـــیوخ، بـــه مأموریت هاى بزرگ رفتند و سرپرســـتی مســـلمانان مدینه را پیـــش از هجرت و حکومت 
گوى ســـبقت را  که در تعلیم، قرائت و حفظ قرآن ،  گرفتند، از این رو بود  مکـــه را پس از فتـــح به عهده 
از دیگـــران بـــرده بودند )ر.ک: نهج الفصاحه: ص51(. توجه به این حدیث شـــریف، اهتمام حضرت و 
که قرآن را بخواند تا آن  که فرموده اند: »هر  تشـــویق مسلمانان به حفظ قرآن را بیشتر نمایان می کند 
را حفظ نماید، خداوند او را داخل بهشـــت می کند و شـــفاعت او را در مورد ده نفر از افراد خانواده اش 
که مســـلمانان  می پذیرد« )متقی هندی، 1381ق: ج1، ص477(. در پی همین اهتمام حضرت بود 
کنـــد و هر حافظ  قـــرآن را حفـــظ می کردنـــد و دوباره نـــزد حضرت می خواندند تـــا حضرت؟صل؟ تأیید 
به محـــض ســـپردن صورت درســـت آیـــات به ذهـــن، درصدد نشـــر آن برمی آمـــد و برای دیگـــران نقل 
که هر  کـــودکان تعلیم می داد و به همیـــن خاطر، بیش از یکی دو روز طول نمی کشـــید  می نمـــود و به 
آن چه از قرآن نازل شـــده بود، در ســـینه ها مضبوط و محفوظ می گردید )رک: مظلومی، 1403ق: ج1، 
که  کی از آن اســـت  کتب حدیثی فریقین آمده و حا ص36(. عـــلاوه بـــر این روایت های مختلف )که در 
حضرت؟صل؟ مســـلمانان را برای حفظ قرآن ترغیب و تشـــویق می کرد(، روایات مختلفی وجود دارد 
کـــردن آیات بعد از حفظ آن، شـــدیداً بر حذر می داشـــت  کـــه حضرت؟صل؟ مســـلمانان را از فراموش 
که  )ر.ک: عسقلانی، 2003م: صص175– 176؛ عاملی، بی تا: صص374– 375(. با توجه به مطالبی 
که این  همه مسلمانان را به حفظ قرآن تشویق و از فراموشی  که پیامبر؟صل؟  گذشت، آیا امکان دارد 
که در منابع اهل ســـنت آمده به فرض  کند و آن روایتی  آن نهی می کرد، خود آیاتی از قرآن را فراموش 
که قرآن بودن چیزی  صحت ســـند، خبر واحدی بیش نیست و به اتفاق همه  مسلمانان،  همان طور 
با خبر واحد ثابت نمی شود، فراموشی قرآن توسط حضرت محمد؟صل؟ را نیز نمی توان با خبر واحد 
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که بعضاً دارای روایات ضعیف و  کرد. علاوه بر این، نولدکه و هم کیشـــانش از منابع اهل ســـنت  ثابت 
جعلی هستند، استفاده می کنند و با منابع غنی شیعه به کلی بیگانه هستند.

که نولدکه از  4-2-2. برداشـــت نادرســـت از آیات مورد اســـتناد: در مورد آیه 6 و 7 ســـوره اعلی 
هُ یعْلَمُ الْجَهْرَ 

َ
 ما شاءَ الُله إِنّ

َّ
کرده اســـت: »سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْســـی  * إِلا آن ها برای تأیید نظر خود اســـتفاده 

وَ ما یخْفی؛ ما به زودی ]آیات خود را به وســـیله ســـروش غیبی [ بر تو خواهیم خواند تا فراموش نکنی 
که نهان اســـت می داند« )اعلـــی/6-7(. نولدکه، از  که او آشـــکار و آن چه را  * جـــز آن چه خدا خواهد، 
که خدا خواســـته و حضرت؟صل؟ برخی از آیات را فراموش  کرده  این اســـتثناء در آیه شـــریفه برداشت 
 ما شاءَ الُله«، استثنایی است 

َّ
کرده اســـت، درحالی که این برداشت درست نیست؛ چون استثناء »إِلا

که  کـــه تنها به منظور بقاى قدرت الاهی بر اطلاقش آورده شـــده و می خواهد بفهماند چنین نیســـت 
کنـــد. نه، بعد  گرفتار فراموشـــی  خـــداى تعالـــی بعد از دادن چنیـــن عطیه اى، دیگر قادر نباشـــد تو را 
که در آیه  از اعطـــاء هـــم باز به قدرت مطلقه خود باقی اســـت و این اســـتثناء، نظیر اســـتثنایی اســـت 
كَ   ما شـــاءَ رَبُّ

َّ
رْضُ إِلا

َ ْ
ـــماواتُ وَ ال ةِ خالِدِینَ فِیها ما دامَتِ السَّ ذِینَ سُـــعِدُوا فَفِـــی الْجَنَّ

َ
ا الّ مَّ

َ
شـــریفه »وَ أ

که نیکبخت شـــده اند تا آســـمان ها و زمین برجاســـت، در بهشـــت  کســـانی  عَطـــاءً غَیـــرَ مَجْذُوذٍ؛ و اما 
که بریدنی نیست« )هود/108(  جاودان اند، مگر آن چه پروردگارت بخواهد. ]که این [ بخششی است 
که بهشـــتیان هرگز از بهشت بیرون نمی روند  )رک: طباطبایی، 1417ق: ج11، ص36(. مســـلم اســـت 
کمیت اراده و  كَ« اشاره به حا  ما شـــاءَ رَبُّ

َّ
گواه این موضوع اســـت. بنابراین جمله »إِلا و ذیل آیه، خود 

قدرت خداوند و ارتباط همه چیز به مشیت و خواست اوست، هم در آغاز پیدایش و هم در بقاء )رک: 
مکارم شـــیرازی، 1374ش: ج26، ص394( و اســـتثناء سوره اعلی به همین ســـبب به کاررفته است. 
گرچه خداوند فراموشی را از  که این اســـتثناء مانند اســـتثناء در ایمان اســـت، ا گفته شـــده  هم چنین 
حضرت محمد؟صل؟ نخواســـته است )رک: طبرســـی، 1372ش: ج10، ص721(. این جمله، استثناء 
کار آینده ایـــن جمله را  که در برابـــر هر  حقیقـــی نیســـت، بلکـــه برای تعلیم و تبرک آورده شـــده اســـت 
بگویند، در واقع می خواهد دستور خداوند در آیات شریفه زیر: »وَ لا تَقُولَنَّ لِشَی ءٍ إِنِّی فاعِلٌ ذلِكَ غَداً. 
که من آن را فردا انجام خواهم داد، مگر آن که خدا بخواهد  نْ یشاءَ الُله ...؛ در مورد چیزى مگوى 

َ
 أ

َ
إِلّا

گفته شـــده:  کند )رک: فخـــر رازی، 1420ق: ج21، ص450( و هم چنین  گوشـــزد  « )کهـــف/23-24( را 
که اســـتثناء در این آیه شریفه به »سَنُقْرِئُكَ« باشـــد و در این صورت معنی این می شود  ممکن اســـت 
که مگر خدا بخواهد تأخیر بیندازد در انزال، شـــما قبل از انزال قرائت مفرما و در این صورت این خود 
که پیامبر؟صل؟ قرآن را می دانســـت ولی تا نازل شـــدن آن مأمور به قرائت آن نبوده  یک دلیل اســـت 

است )رک: طیب، 1378ش: ج14، ص86(.
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وْ 
َ
تِ بِخَیرٍ مِنْها أ

ْ
وْ نُنْسِـــها نَأ

َ
اما آیه  دیگر مورد اســـتناد نولدکه عبارت اســـت از: »ما نَنْسَـــخْ مِنْ آیةٍ أ

کنیم، یا آن را به ]دســـت [ فراموشـــی بســـپاریم، بهتر از آن، یـــا مانندش را  مِثْلِهـــا؛ هـــر حکمی را نســـخ 
که برخی آیات  که خداوند در این آیه، این خبر را داده اســـت  کرده  گمان  می آوریم« )بقره/106(. وی 
کرده اســـت، درحالی که برداشت نولدکه در  در قرآن بوده و به دســـتور خداوند، پیامبر؟صل؟ فراموش 
کتاب  لت ندارد، بلکه آیه یادشده به اهل  اینجا ناصواب اســـت. این آیه به فراموشی آیاتی از قرآن دلا
که در تلاش برای تشـــکیک در معتقدات مســـلمین می گفتند: دین خدایی قابل  تبدیل  اشـــاره دارد 
و تغییر نیســـت، بنابراین دین جدید جایگاهی ندارد. این آیه در رد شـــبهه ایشـــان واردشـــده است؛ 
یعنی مادامی که حیات آدمی به طور مستمر در حال دگرگونی است، مصلحت های ایشان  هم دگرگون 
می شـــود، پس نسخ شریعت پیشین با شـــریعت جدید به مقتضای مصالح موجود بوده است و همه  
وْ نُنْسِها«، بدین معناست 

َ
شریعت ها برحسب شرایط موجود، سودمند و بهترین چاره اند و جمله »أ

که دوره و مدتش به طول انجامیده، از صفحه ذهن ها محوشده است  که نشانه های آن به  این  علت 
گذشـــت  که  کتاب هســـتی، دیگر از آن ها یاد نمی شـــود )معرفت، 1373ش: ص35(. همان طور  و در 
نســـخ و انســـاء در ایـــن آیه، در مورد آیات قرآن نیســـت، بلکـــه در مورد شریعت هاســـت. به بیان دیگر، 

کرد و به فراموشی سپرد. که آیین یهود و مسیح را نسخ  می خواهد بگوید دین اسلام دینی است 
که برای  کرد پیامبری  4-2-3. مغایرت فراموش کاری با دیگر آیات قرآن کریم: مگر می شود باور 
گرفتن قرآن حرصی عظیم داشـــت و در ســـخت ترین حالات هم زبانش را به آن می گرداند  حفظ و فرا
گردد، در بدو امر شـــتاب  کلمـــه ای از قرآن را از یاد ببرد و یا حرفی از آن تبدیل  و از تـــرس این کـــه مبادا 
کنـــد. تا این که خدای تعالی او را مطمئن ســـاخت و به او وعده  می ورزیـــد، چیـــزی از قرآن را فراموش 
کند و قرائت لفظ و فهم معنایش را بر او آســـان ســـازد. در این مورد  که قرآن را در ســـینه اش جمع  داد 
بِعْ قُرْآنَهُ؛ ثُمَّ إن 

َ
نَاهُ فَاتّ

ْ
كْ بِهِ لِسَـــانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ * إِنَّ عَلَینا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ * فَـــإِذَا قَرَأ  تُحَرِّ

َ
می فرمایـــد: »لا

عَلَینَـــا بَیانَهُ؛ ]پیش از پایان یافتن وحی به وســـیله جبرئیل[ زبانـــت را به حرکت در نیاور تا در خواندن 
که بر تو وحی می شـــود و چگونگی[  گردآوردن و ]به هم پیوند دادن آیات  آن شـــتاب ورزى * بی تردید 
کامل[ خواندیم، ]به همان صورت[ خواندنش را دنبال  قرائتش بر عهده ماست * چون آن را ]به طور 
کن، ســـپس توضیح و بیانش نیز بر عهده ماســـت« )قیامت/16- 18(. چه بســـا رسول خدا؟صل؟ پس 
که به ضبط آیات داشته، آن  گذارده شود و نزول آیات به پایان رسد، از علاقه شدیدی   از آن که وحی 
را بر صحابه خوانده باشـــد )ر.ک: بروجردی، 1366ش: ج4، ص304(. قرآن در این مورد می فرماید: 
نْ یقْضی  إِلَیكَ وَحْیـــهُ وَ قُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمـــاً؛ و پیش از آن که وحی 

َ
»... وَ لا تَعْجَـــلْ بِالْقُـــرْآنِ مِـــنْ قَبْلِ أ

گیرد، در خواندنش شـــتاب مکن و بگو: اى پروردگار مـــن، دانش مرا بیفزاى«  کـــردن قـــرآن بر تو پایان 
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)طـــه/114(. در این آیه خداوند به پیامبرش دســـتور می دهد پیش از آن کـــه جبرئیل ابلاغ وحی را به 
کـــه معمولًا پیامبـــر؟صل؟ قرآن را با  پایـــان برســـاند، به تلاوت قـــرآن عجله نکند. به این خاطر اســـت 
کند در تلاوت آن عجله می کـــرد. پس این جمله، نظیر  جبرئیـــل می خواند و از ترس این کـــه فراموش 
کردن در  كْ بِهِ لِسانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ؛ زبان خود را به خاطر شتاب  که می فرماید: »لا تُحَرِّ آیه شـــریفه است 
قرائـــت قـــرآن به حرکت در نیاور« )قیامـــت/16( و جمله مورد بحث، آن حضـــرت را از انجام این عمل 
کامل قرآن درباره تلاوت آیات آن عجله مکن. آرى تو نســـبت  نهـــی می کنـــد و می فرماید: قبل از نزول 
کنی  به قرآن و آیات آن علم و اطلاع دارى، ولی در عین حال لازم اســـت براى علم و اطلاعات آن صبر 
گاهی عطا نماید: »وَ قُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْماً« و این  و از پـــروردگارت بخواهـــی تا بیش  از پیش به تو علـــم و آ
گـــر پیامبر خدا آن را تـــلاوت نمی کرد آن را  کـــه جبرئیل می آورد، ا که مبـــادا آیه اى را  بـــه خاطـــر آن بود 
فراموش نماید )ر.ک: نجفی خمینی، 1398ق: ج12، ص107(. ســـپس پیامبرش را مطمئن می سازد 
کرد «  و می فرماید: »سَـــنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَـــی؛ به زودی قـــرآن را بر تو می خوانیم و هرگـــز فراموش نخواهی 
که به پیامبر؟صل؟  که طبق حکم عقل، خداوندی  )اعلی/6(. در پایان، ذکر این نکته ضروری است 
کن« )کهف/24(،  کردى پروردگارت را یاد  كَ إِذا نَسِـــیتَ؛ و چون فراموش  دســـتور می دهد: »وَ اذْکُرْ رَبَّ

هیچ وقت فراموشی را از حضرت؟صل؟ نمی خواهد.

5. حذف آیاتی از سوره اسراء بعد از آیه اول
نولدکه معتقد است بعد از آیه اول سوره اسراء، آیاتی که مقدمه  آیه ی دوم قرارگرفته از بین رفته است.
کرده اســـت و از  5-1. طـــرح نظریه: نولدکه قرآن را بر اســـاس تألیفات انســـانی دارای مقدمه فرض 
که حذف شـــده اند )رک: نولدکه،  که بیـــن آیات 1 و 2 این ســـوره ، آیاتی بودنـــد  قـــول وایـــل بیان می کند 
که وی، ارتباط آیات 1 و 2 را درک نکرده و این دو آیه را  2004م: ص122(. دلیل این نظریه چنین اســـت 
گانه ای هستند. که هیچ ارتباطی به هم ندارند و هرکدام مربوط به ماجرای جدا از هم گسسته دانسته 

ح می گردد: 5-2. نقد نظریه: بر این نظریه سه نقد مطر
کند و  که وقتی می خواهد به امر مهمی اشـــاره  5-2-1. اثرگذاری بیشـــتر: روش قرآن این اســـت 
کند، برای تحریک، تشـــویق  مردم را بشـــارت و انـــذار دهد و عکس العمل مـــردم را در مقابل آن بیان 
و انـــذار مـــردم و هم چنین برای تســـلای خاطر، آرامـــش و قوت قلب دادن بـــه پیامبر؟صل؟ در مقابل 
ســـرپیچی قومش، آن دســـتور و امر مهم را به نظیرش در داســـتان پیامبران دیگر و سرنوشت قومش 
ملحق می کند تا تأثیرگذاری آن بهتر باشـــد. در نخســـتین آیه این ســـوره، از ســـیر پیامبر؟صل؟ سخن 
که چگونه ممکن اســـت  که این گونه موضوعات غالباً مورد انکار مشـــرکان و مخالفان بود   گفته اســـت 
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که این همه افتخار داشـــته باشـــد؛ لذا قرآن در این جا اشـــاره به دعوت  پیامبـــرى از میـــان ما برخیزد 
کتـــاب آســـمانی او می کند تا معلوم شـــود این برنامه رســـالت، چیز نوظهورى نیســـت.  موســـی؟ع؟ و 
هم چنین مخالفت لجوجانه و سرسختانه مشرکان نیز در تاریخ گذشته مخصوصاً تاریخ بنی اسرائیل، 
خِذُوا مِنْ دُونِی وَکِیلًا؛   تَتَّ

َّ
لا

َ
سابقه دارد و فرمود: »وَ آتَینا مُوسَی الْکِتابَ وَ جَعَلْناهُ هُدىً لِبَنِی إِسْرائِیلَ أ

کتاب، آنان را  کتاب دادیم و آن را براى بنی اسرائیل وسیله هدایت قراردادیم ]و در آن  و ما به موسی 
کارساز نگیرید« )اسراء/2(. که جز مرا ]که خداى یگانه ام [ وکیل و  کردیم [  به این حقیقت راهنمایی 

لت الفاظ و عبارت بر  5-2-2. شـــباهت و پیوســـتگی بین ادیان: قرائن پیوســـته از ابتدا در دلا
گوینـــده را تعیین می کند و قرائن پیوســـته، خود بـــه قرائن لفظی و  کـــرده و مراد  مقصـــود نقـــش بازی 
غیرلفظی تقسیم می شود و سیاق تنها قرینه لفظی پیوسته است که اهمیت زیادی دارد و دانشمندان 
کرده و می کنند )ر.ک: رجبی، 1387ش:  اسلامی نیز در فهم ظواهر متون دینی همواره از آن استفاده 
صص188و120( یکی از راه های فهم ارتباط بین آیات و مراد آیات، ســـیاق اســـت و از ظاهر سیاق این 
که سنت الاهی در  که در مقام بیان این معنا اســـت  که در صدر ســـوره قرار دارند چنین برمی آید  آیات 
که ایشـــان را به راه بندگی و توحید هدایت  امت ها و اقوام مختلف انســـانی همواره بر این بوده اســـت 
نموده و رســـیدن به آن را برایشـــان ممکن ســـاخته و ایشـــان را در پذیرفتن و نپذیرفتن مخیر نموده 
کیفیـــت و چگونگی جریان  که  گفت، هفت آیه مذکور به منزله مثالی اســـت  اســـت؛ بنابرایـــن می توان 
کتاب نازل  که خدا بر پیغمبرشان  ح  این سنت عمومی را در بنی اسرائیل مجسم می سازد. بدین شر
کتاب چنین پیشگویی  کرد و آن را هدایتی قرارداد تا به وسیله آن به سوی خدایشان راه یابند و در آن 
که به زودی ترقی نموده و در اثر همان ترقی، طغیان و تباهی خواهند ورزید و خداوند با مســـلط  کرد 
گرفت و خوارشان خواهد ساخت و دشمن  نمودن دشـــمن بر آن قوم، انتقام ســـختی از آنان خواهد 
کند تا آن که غرور و طغیانشان فروکش نموده، دوباره به سوی اطاعت  آن قدر از ایشـــان بکشد و اســـیر 
خـــدا برمی گردند. در آن وقت، خدا هم به نعمت و رحمت خود برگشـــته، باز سروســـامانی به ایشـــان 

خواهد داد. باز براى بار دوم طغیان خواهند ورزید و خدا هم به عذاب خود برمی گردد.
که آیـــات هفت گانـــه موردبحـــث، به منزلـــه توطئه و  از ایـــن بیـــان ایـــن نتیجه به دســـت می آیـــد 
زمینه چینـــی براى بیان جریان همین ســـنت در امت اســـلام اســـت و در حقیقت ایـــن چند آیه نظیر 

جمله معترضه است میان آیه اول و آیه نهم )ر.ک: طباطبایی، 1417ق: ج 13، صص37-36(.
که محمد؟صل؟ را ببرد  وجه اتصال آیه دو با یک بدین صورت اســـت؛ یعنی: منزه اســـت خدایی 
و همه آیات را به او نشـــان داد، هم چنان که آیات و معجزات آشـــکار را به موسی نشان داد. هم چنین 
کتاب آســـمانی و  کـــه  ای محمد، پیامبرى تـــو چیز تازه اى نیســـت. ما براى تو  کند  می خواهـــد بیـــان 
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کردیم. چرا اینان موســـی؟ع؟ را  که تورات را بر موســـی نازل  دلایل محکم فرســـتاده ایم، همان طوری 
قبول دارند و تو را انکار می کنند؟! درحالی که میان تو و او فرقی نیست و می خواهد این را خاطرنشان 
که مســـافرت آســـمانی و معراج تو را منکر می شـــوند، موســـی را هم مورد انکار  که همان طوری  ســـازد 
که  قراردادنـــد )ر.ک: طبرســـی، 1372ش: ج 6، ص613(. بـــه بیانـــی دیگـــر، در آیـــه اول بیـــان می کند 
کرام حضرت  که ا گرامی داشت و در آیه دوم بیان می کند  حضرت محمد؟صل؟ را با سیر شبانه و معراج 
که به واسطه آن بنی اسرائیل را از تاریکی های جهل به سوی هدایت و  کتاب تورات بود  موسی؟ع؟ با 
گفته شده در ذکر داستان  کرد )ر.ک: حائری تهرانی، 1377ش: ج 6، ص221(. هم چنین  ج  ایمان خار
حضرت موسی؟ع؟ و تورات در میان مباحث از پیامبر؟صل؟ و قرآن، مطالبی نهفته است و آن این که 
سْرى  بِعَبْدِ« و » 

َ
کتاب و دریافت کنندگان آن تفاوت وجود دارد. این مطلب از مقایســـه  »أ بین این دو 

قْوَمُ « روشن می شود )آلوسی، 
َ
تِی هِی أ

َ
وَ آتَینا مُوسَی الْکِتابَ « و نیز »هُدىً لِبَنِی إِسْرائِیل« و »یهْدِی لِلّ

که حادثه معراج ازجمله معجزات حسی است  کرد  1415ق: ج15، ص14(. می توان این طور هم بیان 
که ازلحاظ نوع، شبیه معجزات موسی؟ع؟ است و آن معجزات نیز حسی بوده است )ر.ک: حجازی، 

1390ش: ص21(.
5-2-3. اعجـــاز قرآن: این آیه یک نوع بدیع اســـتطرادى اســـت، به ایـــن بیان که مقصود اصلی 
کلام، یادآورى بنی اسرائیل نسبت به سوء تصرفات و سوء اعمالشان در طول حیات دینی و سیاسی 
کره زمین می زیستند و بالاترین عامل و ابزار هدایت،  خویش بود. با آن که آنان در اشرف بقاع و امکنه 
گرفتار شدند و لذا ابتدا  در دســـترس آنان بود، درعین حال براثر سوء سلیقه، به سرانجام بسیار بدى 
که هتك حرمت  ح فرمود و بدین وســـیله مناسب دید  ســـیر از مســـجدالحرام به مسجدالاقصی را مطر
که به واسطه آن به شرف بزرگی رسیده بودند بیان  مقدس ترین بقاع عالم را توسط فرزندان خودش 
کند تا این که شـــاید آنان بیدار شـــده و از شـــرارت  دســـت  بردارند و این از زیباترین نـــوع ورود و خروج 
کلامی اســـت )ر.ک: معرفت،  بـــه مطلب بـــوده و از لطیف ترین اســـتهلال و شـــگفت انگیزترین بدایـــع 

1388ش: ج5، ص240(.
کتاب عزیز  برخـــی ارتبـــاط این دو آیـــه را براعت تخلـــص نامیـــده و می گوید: »براعـــت تخلّـــص در 
که آن  یکی از وجوه اعجاز اســـت و  شـــناختن فصل از وصل اســـت. برخـــی متکلّمان معتقد شـــده اند 
کتاب  آن فنی دقیق اســـت و نزدیك اســـت در غیر شعر، مگر بر زبردســـتان نقاد پوشیده باشد و آن در 
که  کنده است. هرگاه تتبّع و پی جویی شود به دست می آید؛ مانند آغاز برخی از فصول آیات  عزیز پرا
ظاهـــراً آن را بافاصله های آیات قبل متنافر یا مغایر دیده می شـــود. پس تقریباً جمع میان آن فصول 
و فواصـــل مگر پس از امعان نظر، دقت و تأمل میسّـــر نیســـت و از آن قبیل اســـت قـــول خداى تعالی: 
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ذِی بارَکْنا حَوْلَهُ لِنُرِیهُ مِنْ 
َ
سْرى  بِعَبْدِهِ  لَیلًا مِنَ الْمسجدالحرام إِلَی الْمسجدالاقصی الّ

َ
ذِی  أ

َ
»سُبْحانَ  الّ

خِذُوا مِنْ دُونِی   تَتَّ
َّ

لا
َ
ـــمِیعُ الْبَصِیرُ وَ آتَینا مُوسَی الْکِتابَ وَ جَعَلْناهُ هُدىً لِبَنِی إِسْرائِیلَ أ هُ هُوَ السَّ

َ
آیاتِنا إِنّ

وَکِیـــلًا«. پس همانا وقتی قول خداوند »وَ آتَینا مُوسَـــی الْکِتـــابَ« و ماقبل آن، مورد ملاحظه قرار داده 
شود، میان آن دو فصل جدایی شدیدى احساس می شود و ارتباط میان دو فصل را در قول خداى- 
سْـــرى  بِعَبْدِهِ  لَیلًا« تا قول او: »لِنُرِیهُ مِنْ آیاتِنا« درک می شود. پس همانا 

َ
ذِی  أ

َ
ســـبحانه- »سُـــبْحانَ  الّ

که حضرت محمد؟صل؟ را شـــبانه به ســـرزمین مقدس حرکت  خداى- تبارک  و تعالی- خبر می دهد 
که موســـی؟ع؟ را  داد تا برخی از آیاتش را به او بنمایاند و او را به ســـوى بندگانش بفرســـتد، همان طور 
ج شد، به همراهی دختر شعیب، شبانه  هنگامی که ترســـان و چشم به راه، از مصر به سوی مدین خار
گروه فرعون بفرســـتد و به  به ســـرزمین مقدس حرکت داد تا آیات خویش را به او بنمایاند و به ســـوى 
ح ارتباط میان دو فصل مذکور است« )ابن ابی الاصبع  کتاب )آســـمانی( عطا فرمود، پس این، شـــر او 

المصرى، 1368ش: ص248(.
که بیان شد، ارتباط آیه اول و دوم فهمیده می شود. بر اساس مطالبی 

6. مغالطه در مورد شیعه
نولدکـــه، شـــیعیان را ازجمله قائلان بـــه محرّف بودن قـــرآن معرفی می کند. وی دلیـــل این امر را 
کرده بودند،  که به آن اقدام  که در آن ها انصار و مهاجران بـــه تصرفاتی  عقیـــده ایشـــان بر حذف آیاتی 

ملامت می شدند، می داند.
6-1. توضیـــح نظریه: نولدکه معتقد اســـت، انصار و مهاجرین در هنـــگام انتخاب اولین خلیفه، 
حضـــرت علـــی؟ع؟ را یـــاری نکردنـــد و حضرت محمد؟صل؟ به ســـبب آن چـــه بعـــد از وفاتش حاصل 
نمی شـــد، از روی اخلاص ناچار به توبیخ بیشـــتر یارانش بوده اســـت. بعد از بیان این نظریه، نولدکه 
که بیشـــتر آن را خود وی و دیگر مستشـــرقان به  از شـــیعه انتقـــاد می کنـــد، آن هم به علت عقیـــده ای 
گر خلیفه بودن علی؟ع؟ یک بار در قرآن ذکرشـــده بود، در آن  شـــیعه نســـبت می دهند. او می گوید: ا
کننده  ارجحی بود برای هیئت انتخابیه، پس چگونه ممکن اســـت خلافت ایشـــان در  صـــورت ملـــزم 
کرم؟صل؟ ذکرشـــده باشـــد و یکی از اعضـــای هیئت انتخابیه  کتـــاب مقدس )قـــرآن( یا روایت پیامبر ا
که بعد از عمر و به وصیت عمر برای تعیین خلیفه تشکیل شد( برای انتخاب علی؟ع؟  )مراد شـــورای 
تحریک نشـــود. بعد از این مطالب، نولدکه اضافه می کند، رأی قائل شـــدن به حق حصری علی؟ع؟ 
گذشت  در وراثت خلافت نه در اســـلام ســـندی دارد و نه در عادت قوم بوده است، این ها همه بعد از 

مدت زیادی از رحلت علی؟ع؟ ایجادشده است )رک: نولدکه، 2004م: صص323– 324(.
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نولدکه در این نظر خود به موارد زیر اشاره می کند:
کـــه در آن ها بـــه خلافت حضرت علـــی؟ع؟ بعد از   الـــف. شـــیعه اعتقـــاد دارد آیاتـــی در قـــرآن بوده 

که از قرآن حذف شده است. پیامبر؟صل؟ تصریح شده بود 
که انصـــار و مهاجران را بـــه خاطر غصب حق   ب. شـــیعه معتقـــد اســـت آیاتی در قرآن بوده اســـت 

که از قرآن حذف شده است. حضرت علی؟ع؟ سرزنش می کرد 
 ج. شیعه عقیده دارد احادیثی از پیامبر؟صل؟ وجود دارد که در آن ها حضرت به خاطر این که می دانست 
بعـــد از خـــودش حق علی؟ع؟ را غصب می کنند، بـــه دلیل اخلاصش برخی از یارانش را ســـرزنش می کرد.
که بـــه خلیفه بودن حضرت علـــی؟ع؟ در قرآن تصریح   د. از شـــیعه انتقـــاد می کنـــد، به این دلیل 

نشده است.
که هیچ روایتی از حضرت محمد؟صل؟ مبنی بر حق خلافت علی؟ع؟ در اســـلام   ه. بیـــان می کند 
وجـــود ندارد و تمـــام قضایا در مـــورد حق خلافت حضرت؟ع؟ را ساخته شـــده در ســـده های بعدتر از 

حضرت می داند.
که صریحاً به  6-2. نقد نظریه: هیچ کدام از بزرگان شـــیعه، به هیچ وجـــه چنین عقیده ای ندارند 
که به وجود نام علی؟ع؟ در  که با تأمل در نقد نظریه ای  خلافت علی؟ع؟ در قرآن تصریح شـــده باشد 
کمترین اعتقادی  کمک می کند و هم چنین شیعه  گذشت، برای رد این شبهه بهتر  قرآن دامن می زد 
که آیاتی در قرآن بوده و خلفا را به خاطر غصب خلافت ســـرزنش می کرد. معلوم نیســـت  به این ندارد 
که  کرده اســـت. اما این که نولدکه در نقد شبهه ای  کجا اخذ  نولدکه این شـــبهات را در مورد شـــیعه از 
گر آیاتی در قرآن به خلافت علی؟ع؟ تصریح می کرد، به  گفته ا خودســـاخته و به شـــیعه نســـبت داده، 
خاطر آن آیات در انتخاب خلیفه ســـوم، علی؟ع؟ را ترجیح می دادند، این از ضعف اســـتدلال نولدکه 
گـــر چنین آیاتی در قرآن بود اصـــلًا خلافت به ابوبکر و بعد از آن به عمر نمی رســـید. اما این که  اســـت. ا
گر وی مختصری تتبع در منابع  گفت: ا گفته، خلیفه شدن علی؟ع؟ هیچ سندی در اسلام ندارد باید 
ح می کند، می کرد، روایاتی از محمد؟صل؟ درباره  که شـــبهات را با اتکا به آن منابع طر کســـانی  اصلی 
فضایـــل و حق ولایـــت و خلافت علـــی؟ع؟ می یافت و در مورد ایـــن حادثه بزرگ تاریخی دچار شـــک 
کتب معتبـــر فریقین بدان  که در  کـــه نمونه ای از آن هـــا حدیث غدیر و حدیث ثقلین اســـت  نمی شـــد 
تصریح شـــده اســـت. اما اینکه بیـــان می کند اصلًا حـــق خلافت حضرت علی؟ع؟ ساخته شـــده بعد از 
که احتجاجات علی؟ع؟ و  گفته می شود  گذشـــت زمان طولانی از رحلت آن حضرت اســـت، در پاسخ 
کتب فریقین ضبط شـــده، پاســـخی برای رد این مدعا  که در  فاطمه زهرا؟سها؟ و یاران نزدیک حضرت 

است )ر.ک: مجلسی، 1403ق: ج28، ص185 به بعد(.
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7. اقتباس نظریه نسخ از مسیحیان و تغییر و تبدیل آیات منسوخ توسط حضرت؟صل؟
نولدکـــه، حضـــرت محمد؟صل؟ را به اقتباس نســـخ و تغییر و تبدیل آیات منســـوخ از مســـیحیان 

متهم می کند.
7-1. توضیـــح نظریـــه: نولدکـــه بیـــان می کند مســـلمانان، نظریه نســـخ را از مســـیحیان اقتباس 
کتاب انجیل بوده اند و هم چنین  کرده اند؛ هم چنان که مســـیحیان، قائل به نســـخ شـــریعت با نزول 
که پیامبر؟صل؟ دســـت به تغییر و تبدیل آیات منســـوخ می زده اســـت )نولدکه، 2004م:  ادعا می کند 

ص48(.
مستشـــرقان معتقدند، معارف قرآن از تورات و انجیل اقتباس شـــده اســـت. رژی بلاشر فرانسوی 
که  که در قصـــص قرآنی با قصص یهودی و مســـیحی وجـــود دارد، تقویت می کند  می گویـــد: تشـــابهی 
که  کاملًا واضح است  کتاب بشـــری و متأثر از عوامل خارجیه باشـــد، به ویژه در سوره های مکی  قرآن، 

از معارف مسیحیت متأثر شده است )بلاشر، 1374ش: ص294(.
7-2. نقد نظریه: بر این نظریه، نقدهایی وارد می شود:

که برخی مستشـــرقان، قرآن  کتـــب مقدس: در نظریه های  7-2-1. مقایســـه غلط بین قرآن و 
که  کتـــب عهدین مقایســـه می کننـــد و قائل بـــه تحریف می شـــوند، دلیـــل این مدعا این اســـت  را بـــا 
کتب مقدس  که  آن هـــا پذیرفته اند، تورات و انجیل الفاظ بشـــری اســـت؛ اما صرف پذیرفتن ایـــن امر 
کتب مقدس همه ادیان، الفاظ بشری باشند.  که  مسیحیت، الفاظ بشری است، مستلزم آن نیست 
که الفاظ بشری هستند، موجب آن  کتاب مقدس مانند تورات و انجیل  به دیگر ســـخن، وجود چند 
کتاب آسمانی، الفاظ بشری  که هر  گرفته شـــود  که با تعمیم نا به جا و مغالطه آمیز، نتیجه  نمی شـــود 
کتب و  اســـت. در حقیقت خود تورات و انجیل از طریق وحی و الفاظ بوده اســـت و پس از ایشان این 
کثریت  گردید؛ بنابراین وجود تحریف در دین مسیحیت و نیز اعتراف ا شریعتشان مورد تحریف واقع 
کتـــب بعد از ظهور حضرت  که این  کتاب مقدس به این امر  متفکـــران مســـیحی و حتی اعتراف خـــود 
عیســـی؟ع؟ توسط انسان های عادی به رشته تحریف درآمده است، امری مسلم و موردقبول است. 
که با تعمیم نابجا و مغالطه آمیز، همه ادیان – ازجمله  اما پذیرش چنین امری مســـتلزم آن نیســـت 
کافی  کریم– را الفاظ بشری دانست.  کتب مقدس – و ازجمله قرآن  اسلام – را تحریف شده و یا همه 
که انســـان نظری به قرآن بیفکند تا غیر بشـــری بودن آن را به راحتی و به صورت آشکار دریابد.  اســـت 
معـــارف عظیـــم موجود در آیات قرآن، تصریحات بســـیار متعدد آیات قرآن در ردّ و انکار بشـــری بودن 
آن و به ویژه آیات متعدد تحدی، شـــاهد قوی بر الاهی بودن معارف و الفاظ آن اســـت )رک: نبویان، 

1380ش: صص65-64(.
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که در مدت  ١4  قرن، بدون هیچ گونه  کریم« داراى این امتیاز یگانه و منحصربه فرد اســـت  »قرآن 
تحریف و تغییرى دست به دســـت شـــده و از نســـلی به نســـل دیگـــر انتقال یافته؛ ولـــی چنین حالت و 
امتیـــازى در مـــورد عهـــد قدیم »تـــورات« به هیچ وجه وجود ندارد؛ چون مفســـران معاصر و شـــارحان 
کتاب ارمیـــاء، اعتراف  جدیـــدِ »نقد پژوهشـــی« به صحـــت و اصالت هیچ یـــك از »کتب تـــورات« به جز 
نکرده اند. عهد جدید »انجیل« نیز وضعی بهتر از »تورات« ندارد، زیرا بسیارى از اخبار آن در »مجمع 
گرفت و باقیمانـــده روایات متبلور در اناجیل ســـه گانه »متی،  اســـقف هاى نیقیـــه«، مورد حذف قـــرار 
کتب اصیل و  مرقس و لوقا« نیز هم چنان در هاله اى از شـــك و تردید قرار دارند. در حقیقت انجیل از 
کتاب مزبور یك قرن پس از  که  صحیح به شـــمار نمی آید؛ زیرا نقادان و محققان به اثبات رســـانده اند 
که تعالیم مسیحیت به  گشـــته اســـت؛ یعنی بعد از عصر حواریون  دوران حضرت مســـیح؟ع؟ تدوین 
کتب  که قرآن مسئله نسخ را از این  کرد  ایشـــان نسبت داده می شود. بنابراین چطور می شـــود فرض 

کرده است )رک: ابن نبی، ١٣٧١ش: صص167- 168(. اقتباس 
کـــه بعضی از  گواهی می دهند  کتب بـــا صراحت به تحریـــف پاره دیگـــر  هم چنیـــن پـــاره ای از ایـــن 
که چه وقت و  کتاب های خود نوشـــته اند  کتب تحریف شـــده حمایت نموده و در  مســـیحیان از این 

کرده است. کسی و با چه غرضی آن ها را تحریف  براى چه تحریف  شده و چه 
کـــه دربند ٢6 باب ٢٣ کتاب ارمیا در مقـــام خطاب به قوم  گواه هـــای بر تحریف این اســـت  ازجملـــه 
که  کلمه هر انســـانی وحی پروردگار اوست؛ زیرا  آمده: اما بعد از این از وحی پروردگار یادى نکنید، چون 
کردید )ر.ک: بلاغی،١٣6٠ش: ص109(.  شـــما ســـخن خداى زنده، پروردگار جنود، خداى ما را تحریف 
نولدکه از بزرگان این مستشـــرقان اســـت و مثل بقیه آن ها طرح نظریه اش در این سمت وســـوی اســـت 
و قرآن را اقتباس شـــده از تورات و انجیل و بشـــری می داند و می گوید مســـلمانان نظریه نســـخ را از اهل 
کتاب  که وجود نســـخ در اســـلام و اهل  کاملًا از این نکته غافل اســـت  گرفته اند، درحالی که وی  کتاب فرا
که آن ها دارای ریشه  واحدی هستند و در تورات و انجیل بوده و در قرآن از این دو  دلیل بر این نیست 
کتاب های آسمانی دارای اصل و ریشه  واحدی  که قرآن و دیگر  گرفته شده است، بلکه نشانگر این است 
که آن، همان وحی الاهی است؛ البته در این نظر، اصل تورات و انجیل تحریف نشده مورد نظر  هستند 
کلام من  گفته است: »آسمان و زمین فناپذیرند و  ماست. هم چنین مسیحیان می گویند: مسیح؟ع؟ 
فنا نمی پذیرد« و این دلالت بر امتناع وقوع نسخ دارد )نک: محمد اسماعیل، ١4٠٨ق: صص٢٧-٣٧(.
کتاب انجیل موجود، همان انجیل عیســـی ؟ع؟  که  گفت: اولًا ما به ایـــن مطلب  در جـــواب بایـــد 
که توسط مسیحیان نوشته  باشـــد، اعتقاد نداریم و آن را چیزی جز داســـتان های تاریخی نمی دانیم 

کرده اند. ح  شده است و در آن زندگانی، میلاد، وفات و… حضرت عیسی؟ع؟ را شر
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لت بر امتناع به طور مطلق نمی کند؛ بلکه  گر به فرض، صحیح نیز بدانیم، دلا ثانیـــاً ایـــن جمله را ا
فقط نسخ در شریعت مسیح را برنمی تابد.

کـــه الزاماً تحقق  کلمه در انجیـــل، تأیید اخبارات حضرت عیســـی؟ع؟ اســـت  ثالثـــاً مـــراد از ایـــن 
خواهنـــد یافـــت ولی نســـخ به ایـــن مســـئله ارتباطی ندارد و مســـیح؟ع؟ بـــا اصحابش از امـــور آینده 
کلام  که آسمان و زمین فنا می پذیرند ولی  گفته است  کلامش،  کرده است و بعد در انتهای  صحبت 

من فناناپذیر است.
ح شبهه جابه جایی آیات منسوخ توسط  7-2-2. عدم درک صحیح از نسخ در قرآن: علت طر
که آنان ماهیت نسخ را در قرآن به درستی درک نکرده اند  پیامبر؟صل؟ از سوی مستشرقان این است 
که نســـخ  و آن را در قـــرآن، عیـــن تحریـــف می داننـــد. از جمله اینان، مستشـــرق آلمانی »بول« اســـت 
احـــکام را دلیل بر تحریف قرآن می دانـــد )ر.ک: علی الصغیر، 1413ق: ص40، به نقل از دایرة  المعارف 
الاســـلامیة، آلمانیه، بوهل، 2001م: ج4، ص604( و هم چنین از نظر مستشرقان، نسخ برطرف کننده 
تناقـــض میـــان آیات اســـت]1[ )ر.ک: رضـــوان، 1413ق: ج2، ص168؛ خلیفـــه، ١4١4ق: ص168؛ بل، 
کـــه بـــه عقیـــده شرق شناســـان در پیدایش و  ١٣٨٢ش: صـــص145-146(. شـــاخص ترین زمینـــه ای 
گسترش اندیشه نسخ در قرآن مؤثر بوده است، وجود تناقض بین برخی آیات قرآن است. این عقیده 
از دیرباز در میان آنان ریشـــه دوانده و زیربنای اندیشه شـــان به شـــمار می رود. نولدکه در نوشته های 
مختلف خود به این مســـئله پرداخته اســـت. وی در این زمینه می نویســـد: »تلاش مفسران متأخر، 
که به نظر می رسد، تدریجی بودن  که در قرآن وجود دارد و آن چه  رهایی از تناقضات مختلفی اســـت 
که  کنند و یا در آیاتی  رســـالت محمد؟صل؟ اســـت و این مفسران یا توانســـته اند این تناقضات را حل 

کرده اند« )مقدادی، 1416ق: فصل شش(. تناقض شدیدی با همدیگر داشته اند به نسخ اعتراف 
کتابی نوشته شده توسط حضرت  مستشرقان، اعتقاد به عدم وحیانی بودن قرآن دارند و قرآن را 
کاملًا بشـــری می دانند و به همین خاطر، بر طبق برداشـــت آنان، نسخ در قرآن مانند  محمد؟صل؟ و 
کرده  تحریف اســـت و می گویند حضرت هر وقت می خواســـته بر طبق میل و اراده خود آیاتی را وضع 
کرده اســـت برایش ناخوشـــایند بوده، دســـت به تغییر و  که خودش وضع  اســـت. وقتی می دید آیاتی 

که این آیه نسخ شد. تبدیل آیات می زده و به مسلمانان اعلام می کرد 
کننده تناقض آن است )این هم به خاطر پیش فرض،  که نسخ در قرآن رفع  گمان می کنند  وقتی 
گمان  کند و بعد از قرائت،  که آیه ای را قرائت  گمان می کنند هر مسلمانی  بشـــری بودن قرآن اســـت(، 
که با آیات دیگر در تضاد اســـت، می تواند بگوید: آیه مؤیّد این آیه از بین رفته و نســـخ شده است  کند 

که این همان تحریف است منتها در یک  شکل دیگر.
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که پدیده نســـخ در  گرایـــش به این نظریه: این نظریه از آن جا ناشـــی می شـــود  7-2-3. علـــت 
شرایع آسمانی، برای نخستین بار از طرف یهود و نصاری به دلایل سیاسی و مذهبی انکار شد )رک: 
کتاب مقدس خود به توجیهاتی  مولایـــی نیـــا همدانی، 1378ش: ص7( و برای همیـــن، در رد آن در 
کتابشـــان را زیر سؤال بردند؛ لذا با همین رویکرد به نسخ در قرآن نگاه  که وحیانی بودن  دســـت زدند 

می کنند.
که به اعتقاد مســـلمانان در قرآن به کار رفته  7-2-4. ماهیت نســـخ در اســـلام و قرآن: نســـخی 
اســـت با برداشت مستشـــرقان به کلی متفاوت است؛ لذا در اینجا مختصری به مبحث نسخ پرداخته 
می شـــود: نســـخ در لغـــت به معنـــای ازاله و از بین بـــردن چیزی و تبدیـــل به چیز دیگـــر و نقل چیزی 
از مکانـــی بـــه مـــکان دیگر اســـت )ر.ک: جمعـــة، 2005م: ص9( و در اصطلاح به معانی زیـــر به کار رفته 
اســـت: »برداشـــتن حکم ثابت در شـــریعت مقدس با ســـپری شـــدن وقت و زمان آن، خواه آن حکم 
برداشته شده، از احکام تکلیفیه باشد یا از احکام وضعیه، خواه از مناصب الاهیه باشد یا دیگر اموری 
که در مقام قانون گذار است« )ر.ک: خویی، بی تا: ص277( و هم چنین  که به خدای تعالی برمی گردد 
که اجتماع آن ها با  که برحسب ظاهر دوام دارد با تشریع دیگر به گونه ای  گفته اند: »رفع تشریع سابق 
هم ممکن نیست و بین آن ها تفاوت آشکار باشد، خواه ذاتی باشد یا به دلیل خاص از اجماع یا نص 
صریح« )ر.ک: معرفت، 1388ش: ج2، ص277(. آن چه همه مفسران و علماء در مورد نسخ اجماع 
که نسخ، رفع حکم شرعی سابق با حکم شرعی متأخر است )ر.ک: نابلسی، 1422ق:  دارند این است 
کتاب های علوم قرآنی مورد بحث  که در  ص99(. برای وقوع نســـخ در قرآن، شرایط مخصوصی است 

گر آن شرایط باشد، نسخ صورت می گیرد و لا غیر. که ا قرار می گیرد 

8. جمع بندی و نتیجه گیری
که بـــه تأیید عقل، نقـــل، تاریخ و  کتاب وحیانی مســـلمانان، یگانه متن مقدســـی اســـت  قـــرآن، 
گردِ غبـــارِ تحریف و باطل و اختلاف بر دامن آن ننشســـته  گونه  تضمیـــن الاهی بـــرای حفظ آن، هیچ 

است و معجزه عقلی پیامبر اسلام؟صل؟ با مؤلفه جهانی و جاودانگی است.
ح آراء خود پیرامون تحریف، تنها آســـیب  بـــا ایـــن حال، تئودور نولدکه مستشـــرق آلمانی، در طـــر
کریم را هدف قرار داده؛ زیرا وی با استناد به دلایل سست و مطالب  رساندن و بی اعتبار ساختن قرآن 
کرده و در این راستا هیچ نتیجه  ارزشمندی ارائه  ح اثبات و القاء نظرات خود  بی اساس، سعی در طر

نکرده است.
وی در اثبـــات آراء خـــود درباره  تحریف، به یک اصل و یک روش بســـنده نکـــرده؛ زیرا هم به خود 
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قرآن، اســـلوب و محتوای آن، منابع روایی، تفســـیری و تاریخی مســـلمانان و هم به اقوال و آراء دیگر 
که آراء مستشرقان  گفت  مستشـــرقان به روش های مختلف استناد جســـته است. در این زمینه باید 
درباره وقوع تحریف در قرآن، بی اساس و نادرست است؛ زیرا بررسی و نقد چند مورد آن، این نتیجه 
را به دســـت داده اســـت. هم چنین نولدکه و برخی از مستشرقان مفهوم صحیح برخی از اصطلاحات 
ح  تخصصـــی علـــوم قرآنی چون نســـخ را خـــوب درک نکردنـــد و با اســـتفاده از آن ها در مـــورد قرآن طر
کثر شبهات نولدکه و دیگر مستشرقان به خاطر پیش فرض های غلط از جمله عدم  شـــبهه نمودند. ا
کتب مقدس، برتری دین  وحیانی بودن قرآن، استفاده از منابع ضعیف اهل سنت، اقتباس قرآن از 
که وی  ح شده است. بررسی شبهات نولدکه در این مقاله نشان می دهد  مسیحیت بر اسلام و ... طر
برخی اوقات مفهوم صحیح بعضی آیات و روایات را درک نکرده و دچار شـــک و اشـــتباه شـــده است. 
گرفتن احادیث  هم چنین یکی از دلایل اصلی شـــبهات نولدکه اســـتناد به احادیث ضعیف و نادیده 

صحیح و توجه نکردن به آیات متحد المضمون است.

پی نوشت :
1- به عقیده بلاشر، متخصصان علوم اسلامی از قرن هشتم هجری به بعد، تلاش وافری نمودند 
تا با اســـتفاده از ســـنّت، تمام مشکلات قرآن را از میان ببرند و بدون شـــك، این علما از تغییر و تحول 
حاصل در وحی در طول رســـالت پیامبر؟صل؟ غافل نبودنـــد )مانند آیه تحریم خمر(. وی پس از این 
مقدمه چینی، منظور اصلی خود را به طور واضح تری بیان می کند و می نویسد: »… ]این علما[ وقتی 
که متأخر از آیه اول بود ناسخ آن قلمداد  که دو آیه را در تناقض باهم می دیدند، آیه دوم را در صورتی 
می کردند« )بلاشر، 1974م: ص130(. جرجیس سال در این رابطه می گوید: »در قرآن آیات متناقضی 
که مسلمانان توسط نسخ از آن دفاع می کنند« )رضوان، 1413ق: ج2، ص628(. منیزس  وجود دارد 

)MENZES, F.J.L., 1911 :نیز نظر مشابهی دارد )خلیفه، 1414ق: صص166- 180 به نقل از
کتاب خودش موضوع مورد بحث را شـــفاف تر می نماید. صاحب  نگاهـــی به نظریـــات بالجون در 
کتـــاب با مقدمه چینی درباره ناهماهنگ بودن قرآن، روند شـــکل گیری نظریه نســـخ را چنین توضیح 
می دهـــد: »پیامبر اعتنایی به پی ریزی اســـتدلال هماهنگ و روش متعادل نداشـــت. اخلاف وی با 
که مملو  گفته های مضبـــوط پیامبر مقدس )حدیـــث(  که چگونـــه از میان  این مشـــکل روبـــرو بودند 
کار  از تناقـــض به نظر می رســـید، راه خـــود را برگزینند و در نتیجه انواع روش های هماهنگ ســـازی به 
که به محمد نازل شـــده و توســـط او قرائت می شـــد  گرفته شـــد. قرآن به عنوان مجموعه ای وحیانی 
که طی زمان معمولًا با این شـــرایط  نیز از این قاعده مســـتثنا نبود. دانشـــمندان پیشـــین مســـلمان 
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که اعتبار عبارات یا اوامر متناقض قرآن را منقضی شـــده  متغیر روبرو شـــدند، راه حل را در این دیدند 
گونه نظریه ناسخ  کردند و بدین  بپندارند و برای توجیه این عقیده خود به آیه 106 سوره بقره استناد 
گرفت« )BALJON. J.M.S., 1968: p48(. ریچارد بل مسئله را از زاویه دیگری پیگیری  – منســـوخ شـــکل 
کتاب دارای تناقض است:  که این  می کند و ضمن تکیه بر نقد ادبی متن قرآن چنین نتیجه می گیرد 
»خواننده منتقد، تغییرات متن را از برخی ناهماهنگی ها و یك دســـت نبودن شـــکل متن درمی یابد. 
کلمات و  در حقیقـــت ناهمگونی هـــای زیـــادی در متن قرآن وجود دارنـــد. علاوه بر ترکیب نامناســـب 
کلمات و عبارات هم وزن در آیات به هم چســـبیده   گهانی وزن ها و تکرار  عبـــارات موزون، تغییـــرات نا
گهانی موضوع طبیعی اســـت، ولی اغلب با  گـــراف قرآن، تغییرات نا نیز به چشـــم می خورد. دریك پارا
که ظاهراً همگن قلمداد می شـــوند. یا این که  کاملًا غیر مرتبط در متن مواجه می شـــویم  موضوعـــات 
که اغلب  کلمات و عبارات همراه اســـت  آیات تغییراتی در ســـاختار نحوی وجود دارند و اغلب با تکرار 
مفسران را به زحمت می اندازند؛ مانند تغییر ضمایر از مفرد به جمع یا از دوم شخص به سوم شخص 
کـــه از نظر زمان  کنار هم قـــرار می گیرنـــد. عباراتی  کاملًا متناقـــض  و برعکـــس. بعضی اوقـــات عبـــارات 
که متقدم اند«  کنار هم قرارگرفته انـــد و آیات متأخر داخل آیاتی شـــده اند  نـــزول باهم متفاوت انـــد در 
)BELL,R., 1953: p85(. از نظـــر بل، چنین ســـبکی نیازمند توضیح اســـت. وی در راســـتای حل چنین 
کتاب، دچار تغییرات و اصلاحات شـــده  که متن نخســـتین  مشـــکلاتی به زعم خود، چنین می پندارد 
کرده اســـت. وی  اســـت و معتقد اســـت قرآن خود به چنین تغییراتی در متن )در قالب نســـخ( اشـــاره 
هم چنین قرآن را متأثر از آموزه های مســـیحی و به ویژه یهودی می داند و احتمال تأثیرپذیری اســـلام 
که بیشترین تحقیق و مطالعه  ح می کند )Ibid. pp88-89(. جان برتن انگلیسی  از دیگر ادیان را نیز مطر
کرده است.  را درباره مسئله نسخ انجام داده است نیز در این زمینه با سایر شرق شناسان هم نوایی 
 Burton.J., 2001:( و قرآن )Burton. J., 1993: V7, p1011( وی در مقاله نســـخ خود در دایره المعارف اســـلام
کتاب »الناســـخ و المنســـوخ« ابوعبید قاســـم بن سلّام نوشته است  که بر  V2, p11( و نیز در مقدمه ای 
کرده است. صاحب  )Burton. J., 1987(، یکی از فلسفه های نسخ را حل تناقضات بین آیات قرآن تلقی 
کتـــاب مطالعاتـــی در قـــرآن و حدیث، در روند شـــکل گیری قانون ارث اســـلامی نیز اشـــاراتی جســـته و 
گریخته به موضوع نســـخ دارد. وی نســـخ را نتیجه تغییر دیدگاه و تصورات مسلمانان نسبت به آیات 
که مسلمانان آن را به وسیله  قرآن می داند و معتقد است بین آیات ارث و وصیت تناقض وجود دارد 
کتاب دیباچه ای بر محتوی قرآن، تناقض میان آیات  کرده اند )Powers. D., 1986(. صاحب  نســـخ حل 

.)SHERIF F.F., 1995: pp59-133( قرآن را دلیل رویکرد مفسران به نظریه نسخ پنداشته است
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